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پاسخ به ۲۰۰ سؤال 
در یک شب

حدود ســه هزار فالوئــر تلگرام و 
تقریبا ســه برابرش فالوئر اینســتاگرام 
دارد. ۲۹ســاله اســت و از دانشــگاه 
آزاد اســلامی، واحد علوم و تحقیقات 
حقــوق  فوق لیســانس  خوزســتان 
خصوصــی گرفتــه اســت. کاروبــار 
وکالتش خوب اســت اما نه آن قدر که 
مراجعانش در شــبکه های اجتماعی 
زیاد اســت. اما چه شــد کــه او وکیل 
مشــهور رســانه های مجازی شد؟ او 
قرار بــود مددکار اجتماعی شــود اما 
بــه اصرار خانــواده حقــوق خواند و 
حالا بــه گفته خــودش می خواهد با 
اســتفاده از امکانات فضــای مجازی 
«گره از کار مردم باز کند». در کشــوری 
که به گفته حجت الاســلام «مصطفی 
دادگســتری،  وزیــر  پورمحمــدی»، 
بیشترین حجم شکایت جهانی را دارد، 
به طوری که در ســال گذشــته شــش  
میلیون پرونده در دادگســتری مطرح 
شــده و حدود ســه  میلیون پرونده نیز 
در شــورای حل اختلاف شکل گرفته، 
چرخیدن کســب وکار این وکیل جوان 

دور از ذهن نیست. 
پســت های ایــن وکیــل را در یک 
گروه تلگرامی می بینم؛ گروهی که در 
حوزه روان شناسی و مشاوره خانوادگی 
فعالیت می کند. یکی از اعضا در پاسخ 
به ســؤال حقوقی عضو دیگــر گروه، 
تصویری از یکی از پست های اینستاگرام 
نوئین را به اشتراک گذاشته است. این 
اتفاق چندبار دیگر هم تکرار می شود. 
اما خانــم وکیل به «شــرق» توضیح 
می دهد کــه از ابتــدا دلیلــش برای 
راه اندازی چنین صفحه ای همین بوده 
است: «واقعیت این است که بسیاری 
از همکاران من مســائل حقوقی را با 
کلمات قلمبه سلمبه توضیح می دهند 
که مخاطــب واقعــا نمی فهمد. من 
دوست داشــتم قانون را به زبان ساده 
بــا مخاطبانــم در میان بگــذارم». او 
می گویــد روزانه بیش از ۲۰۰ ســؤال 
در صفحه شــخصی اش از او پرسیده 
می شــود که تنها امکان پاســخ گویی 
به تعداد محــدودی از آنها را دارد. به 
همین دلیل یک منشی دارد که سؤالات 
را رصد و آنهایی را که امکان انتشــار و 
پاســخ گویی آنلایــن دارد، به او منتقل 
می کند. او هم تلاش می کند سؤالاتی 
را پاسخ دهد که بیشــترین فراوانی را 
دارند و مربوط به مســائل روز هستند. 
اگرچه برای پاســخ گویی مناســب به 
مشکلات حقوقی مردم گاهی مجبور 
اســت تا سه ســاعت مطالعــه کند تا 
از قوانیــن جدیــد آگاه شــود. او تأکید 
می کند: «بیشترین ســؤالات مربوط به 
حقوق خانواده اســت؛ مســائلی مثل 
طــلاق، نفقــه، حضانــت و... . بعد از 
مسائل خانوادگی، موضوعات حقوقی 
مربوط به مســائل مالی و به خصوص 
چک و بعد هم حقوق افراد در روابط 
غیرمشــروع و احکام مربوط به شرب 
خمر مورد پرســش قرار می گیرد». او 
ادامــه می دهد: «مشــکل اصلی این 
است که عموم مردم با قوانین و به ویژه 
قوانینی که به تازگی تصویب شــده اند 
آشــنا نیســتند. برای مثال مــن اخیرا 
مراجعی داشــتم که از مشــهد با من 
تماس گرفته بود. همسرش فوت کرده 
و او حق حضانت نداشــت. با وکلای 
دیگری مشــورت کرده بــود و همه به 
او گفته بودند که حضانت فرزندش با 
جد پدری اســت. درحالی که براساس 
قانون جدیــد خانواده این خانم امکان 
گرفتن سرپرستی فرزندش را داشت». 
بااین حال ناآگاهی تنها دلیل مراجعه به 
این وکیل نیست: «راستش را بخواهید 
گاهی نیز زیاده خواهی و لج بازی باعث 
مراجعه بیش از اندازه ما برای مشاوره 
و شکایت اســت. مراجعی داشتم که 
به خاطر ۴۰۰ هزار تومان می خواســت 
بــدون هیچ ســندی از کســی که این 
پــول را از او گرفته بود شــکایت کند. 
بــه او توضیح دادم کــه روند قضائی 
این پرونده، هم طولانی و هم هزینه بر 
است و از این شکایت منصرفش کردم. 
مراجع خانمی هم داشتم که با آقایی 
ارتباط برقرار کرده و بدون اینکه تجاوز 
یا موردی از اجبار صورت گرفته باشــد 
فقط به دلیل اینکه «می خواست حال 
مرد را بگیرد» وارد یک دعوای حقوقی 
شــده بود». خانم وکیل گاهی نیز مثل 
شــب قدر ماه رمضان امســال، وقت 
می گذارد و شب تا صبح به ۲۰۰ سؤال 
حقوقی و تلگرامی مخاطبان به عنوان 

نذر پاسخ می هد. 

گزارش

داماد در ایران و عروس غرق در خون
سرگذشت دختراني از  دیار  افغان

هنگام نوشــتن گزارش دســتانم می لرزند و نفس کشــیدن هایم 
منظم نیســت. روی افــکارم کنترل ندارم. زمانی که به یاد عکســی 
که چند لحظه پیش دیدم و سرنوشــت تلخ یک نوعروس می افتم، 
بغضم تا آستانه ترکیدن می رود. هنگام تنظیم گزارش، بعد از تایپ 
هر چند سطر، سرم را جلو لپ تاپ روی زمین می گذارم و به ریحانه 
فکر می کنم؛ به آرزوهایی که داشت. به تمام آن لحظاتی که مقابل 
خانواده خود می ایستاد و می گفت که او را نمی خواهد. به تمام آن 
لحظاتی فکر می کنم که ریحانه زجر می کشید. به آن عکس خونین 

یک نوعروس.  
گویا کســانی که در این منطقه از افغانستان پا به دنیا می گذارند، 
نفرین شــده اند یا به قول افســانه های قدیمی هند و چین، روح یک 
انســان گناهکار برای مجازات دوباره با یک جســم تــازه به این دنیا 

بازگشته است. 
قطعا این فقط یک افســانه اســت و کسانی که در این منطقه به 
دنیا می آیند، انسان هستند، مانند همان افرادی که در دیگر نقاط به 

دنیا می آیند؛ با تعداد زیادی آرزو برای آینده. 
 دخترانی که در این منطقه افغانســتان پا به دنیا می گذارند، اگر 
از شر شوهر ۶۰ساله در امان بمانند، اگر از شر سنگسارشدن به خاطر 
یــک تلفن در امان بمانند، اگر از بریده شــدن بینی برای ارائه نظر در 
مورد همســر آینده شان در امان بمانند، اگر برای بیرون رفتن از خانه 
حتی به مقصد مدرسه یا هرجایی، با ممانعت روبه رو باشند و تمام 
عمــر خود را در چهاردیواری خاکی خانه خود بگذرانند و حســرت 
رفتــن به بازار، خرید و خندیدن را تحمل کنند و اگرهایی که دیگر به 
یک امر معمول در این منطقه تبدیل شــده است، از متأهل شدن در 

کودکی اما گریزی نیست.
به ازبین رفتن کودکی شــان در خانه بخت که سیاه بختشان کرده، 
باید عادت کنند.  اینجا غور اســت در غرب افغانستان؛ جایی که در 
بعضــی مناطق آن بودن دختر ۱۰، ۱۲ســاله در خانــه برای مردان 
عیب به شــمار می آید؛ جایی که چند روز پیش دختری شش ســاله 
را درعــوض یک بز بــه عقد فردی مســن درآورده بودند. اینجا غور 
اســت؛ جایی که سنگســار دیگر موضوع جدیدی نیست؛ جایی که 
«رخشــانه» سنگسار شد؛ جایی که زهرا ازسوی خانواده شوهر خود 
زنده زنده ســوزانده شــد؛ جایی که دادگاه آن یک دختر را در حضور 
ده ها زن و مرد شــلاق زد؛ جایی که دختری در نزدیکی مرکز استان، 
زیر ضربات شلاق  شــوهرش جان باخت. اینجا غور است؛ جایی که 

ریحانه را سر بریدند.
ریحانه در میانه ســال های حکمرانی طالبان در افغانســتان، در 
شــهر «فیروزکوه»، مرکز این استان، به دنیا آمد. هنوز سه سال بیشتر 
نداشــت که برایش خواستگار  آمد. پدر ریحانه در آن زمان زنده بود 
و او را «به نام» عبدالغفور درآورد. عبدالغفور هم در آن زمان کودک 

بود. 
به نام کــردن دختر شــیوه ای از ازدواج قبــل از وقت در مناطقی 
از افغانســتان اســت که در آن دختر و پســر به دلیل خردسال بودن 

نمی توانند به خانه بخت بروند! 
امــا پدر و مادر طرفین بــا یکدیگر توافق می کننــد که این دختر 
و پســر از آن یکدیگر خواهند شــد، بــا دادن یک دســتمال به هم، 
سرنوشــت کودکانی که تابه حال متولد نشــده اند را تعیین می کنند. 
بعضا این موضوع حتی هنگامی که جنین هم باشــند رخ می دهد و 
پدر و مادر دو جنین پس از فهمیدن جنسیت کودک، آنها را «به نام» 

یکدیگر می کنند. 
زمانی  که ریحانه هنوز ۱۴ ســال بیشــتر نداشــت، پدرش در اثر 
بیماری درگذشــت. ۹ ماه پیش با وجود اینکه ریحانه در سال هایی 
که توانســت از این موضوع ســر درآورد، گفته بود او را نمی خواهد 
و تمایلی برای ازدواج ندارد؛ ولی ریحانه فقط ۱۷ ســال داشــت که 
با برگزاری یک مراســم عروسی، رسما به خانه  عبدالغفور رفت، اما 
خانه بخت ریحانه در مکانی واقع شده است که چند سال می شود 
در آن دولت قدرت چندانی ندارد و بیشتر طالبان در آن قدرت دارند؛ 
یکی از مناطق شهرســتان «جوند» استان «بادغیس». در این ۹ ماه 
امــا هرگاه که ریحانه به خانه برای دیدار خانواده می آمد، در دادگاه 
محلی درباره مورد خشونت قرارگرفتن ازسوی خانواده همسر خود 
به دادگاه محلی شــکایت می کرد، ولــی از جانب دادگاه جوابی به 
او داده نمی شــد. به او می گفتند که در همان منطقه ای که زندگی 

می کنی شکایت کن. 
ریحانــه آخرین دفعــه ای که به خانــه پدری خود آمــده بود، 
نمی خواست برگردد ولی از آنجایی که خانواده شوهرش «زورمند» 
بودنــد، او را بــه زور برمی گرداندند.  یک هفته بعد از اینکه همســر 
ریحانه به دلیل بی کاری و داشتن مشکل اقتصادی برای کارگری به 
ایران سفر می کند، در اوج خشــونت، سر ریحانه را می برند. یکی از 
خویشــاوندان ریحانه که با یک رسانه محلی صحبت می کرد گفت 
که مادرشوهر و یکی دیگر از اقوام آنها که ۱۳ ساله بود، ابتدا ریحانه 
را خفه می کنند و ســپس وی را به آشــپزخانه می برنــد و با چاقو 
گلویش را می برند. پسرعمه ریحانه هم می گوید که ریحانه هیچ گاه، 
هیچ علاقه ای به شــوهر خود نداشته اســت و بارها این موضوع را 

بیان کرده بود. 
 تنها پس از گذشــت هفت روز از ســفر شــوهر ریحانه به ایران 
است که جســد بی جان او روز چهارشنبه (ســوم شهریور) به شهر 
«فیروزکوه»، مرکز اســتان غور، انتقال داده می شود. بادغیس؛ جایی 
که ریحانه در آن ســر بریده شد نیز در مورد زنان کارنامه درخشانی 
ندارد. در همین منطقه مردی همســرش را با تبر کشــت یا دیگری 

ازسوی پدرش در حضور ۳۰۰ تماشاگر کشته می شود.  
در ایــن منطقه از افغانســتان حتی گاهی دختــران را به عنوان 
خون بها و گاهی نیز در بدل زمیــن، خانه یا حیوانات به عقد مردان 

درمی آورند. 
بنابــر گزارش ها یکــی از عوامل اصلی خشــونت  علیه زنان در 
غور، تعــداد زیادی از جریان های «زدوبندهای قومی» اســت که بر 
وضعیت زنان تأثیر گذاشته اســت؛ به طورمثال زهرا، دختری که در 
گزارش به آن اشاره شــد، یک ماه پیش در آتش سوزانده و چند روز 
پیش در کابل دفن شــد، بارها از خشــونت هایی که علیه وی انجام 
شده به مراجع امنیتی شکایت کرد؛ اما مراجع امنیتی و چند نماینده 
شــورای ولایتی، به  دلیل اینکه با خانواده شــوهر زهــرا از یک قوم 
بودند، به خواســت او رســیدگی نکردند.  تنها در استان غور در یک 
ماه گذشته پنج دختر در اثر خشونت های خانوادگی ازسوی خانواده 
همسرشــان به صورت وحشــیانه ای به قتل می رسند و زندگی شان 

مانند کودکی شان از بین می رود. 
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اتفاق

گرفتار ترافیک سنگینی در بزرگراه حقانی شدیم. یک ساعتی در راه بودیم که 
خودمان را به نزدیک پارک طالقانی نزدیک ایســتگاه مترو حقانی برسانیم. برای 
رسیدن به آنجا باید در نزدیکی بزرگراه آفریقا دور مي زدم. تابلو دور زدن را ممنوع 
کرده بود؛ اما تا ســه ردیف همه مشــغول دورزدن بودند و من ردیف اول بودم و 
راه فراری نداشتم. ناچار من هم پس از تلاشی بی ثمر برای تبعیت از قانون، بنا به 
قاعده «الضرورات» دور زدم. کمتر اتفاق می افتد که همسرم از من کاری یا چیزی 
بخواهد. آن روز از من خواســته بود که او را برســانم. از طریق همین شبکه های 
اجتماعی کذایی خبردار شده بود که جوانانی پس از آگاهی از مشکلات بچه های 
بلوچ برای خرید دفترچه مدرســه فکری به ذهنشــان رســیده اســت. استفاده 
از تقویم های تاریخ گذشــته! هر سال شــرکت های گوناگون  هزاران جلد تقویم و 
سررسید تجملی صحافی شده با کاغذ اعلا منتشر و پخش می کنند. از سال گذشته 
نهضتی به همت همین «جوانان کنسرتی» توصیه کرد که به جای تقویم کم دوام 
کتاب پردوام هدیه کنید؛ توصیه ای که مؤثر بود. باری اکنون اعلام کرده بودند که 
مردم تقویم ها و سررســیدهای مانده از سال های پیش خودشان را در آن روز به 
پارک طالقانی بیاورند تا شــاید انبوه آن بتواند جای کمبود دفترچه های بچه های 
روســتاهای بلوچســتان را بگیرد. این بود که آن ترافیک ســنگین، آن معطلی و 
انتظار ناشــی از استقبال عمومی ده ها هزارنفری که از همین شبکه ها باخبر شده 
و اســتقبال کرده بودند، نه فقط تلخ نبود، شیرین بود. کسی عصبانی نبود. کسی 
شــتاب نداشت، حتی با خشــنودی به صف پیش رو و صفی که در پشت سرشان 
شــکل می گرفت، چشم می دوختند و خشــنودتر هم می شدند. با نوعی همدلی 
و احتــرام و رضایت، بی آنکه کاری بزرگ یا هزینه ای کرده باشــند. هرکدام چند 
جلد سررسیدهای باطله و از  ارزش افتاده خودشان را می آوردند که تحویل دهند. 
هنرشان همین آمدن و تحویل دادن بود. بسیاری از این سررسیدها چقدر مرغوب 
و زیبا هستند، با جلدهای جیری و چرمی و براق که حیفشان آمده بود دور بریزند؛ 
اما اکنون دیگر دور نمی ریختند. صــف انتظار ورود به پارکینگ حرکت نمی کرد. 
همسرم بسته سنگین سررســیدهای خودمان و نزدیکان را بغل کرد و پیاده شد. 
زرنگی کرد! طولی نکشــید که با خوشــحالی با دســت خالی بازگشت. در صف 
چند خطی چند  متری بیشــتر پیش نرفته بــودم که گفت جوانان با نظم و ترتیب 
تقویم ها را جمع می کردند و می خواســتند رســید بدهند کــه گفتم وقت ندارم. 
جوانانی اغلب از آن نوعی که با ذوق و شوق آنها را در صف انتظار و خرید بلیت 
سالن های کنسرت و تئاتر در تالار رودکی و تئاتر شهر و جاهای دیگر می بینید. خواه 
شــجریان و آثار ایرانی باشد و خواه آثار کلاسیک باخ و بتهوون و خواه تئاتر و گاه 

فیلم هایی که چندان هم گیشه پسند نیستند. 
اکنون یک ســال می شــود که از نیمه شــب تا پس از ســاعت یک بامداد هر 
شــب مســابقاتی میان جوانانی از نوع دیگر در چرخه خلوت رو به شمال بلوار 
پاک نــژاد و رو به جنوب هرمزان تا میدان صنعت برقرار اســت. با اتومبیل هایی 
خودنمایانه پورســانتاژ های نفتی و شــکری و انواع «خاوری میانه ای»، در دست 
فرزندانی شــاید بهره مند از مصونیت های موروثی که پس از یک سال هنرنمایی 
در این کنسرت های رذیلانه کسی هم حریفشان نمی شود! اگزوزهایشان که گویی 

دیوار صوتی را می شــکنند و قژقژها و فریادهایی که از ترمزها و با چرخش های 
ناگهانی در می آورند. در کنار همین مســیر، مبادلات  گــردی هم رواج دارد. اینها 
یقینا کســانی نیستند که به کنســرت ها بروند. ممنوعیت ها آنها را نمی رنجاند و 
نمی ترســاند. ممکن است بچه هایی که به کنسرت می روند، به سادگی روی مین 
نروند و اصولا کاری را که در زمانی و در نســلی و در امر دفاعی دیگری ضرورت 
داشت، جز در شرایطی استثنایی مشابه آن دوران نتوانند انجام دهند و برای خود 
رســالتی اخلاقی با درک زیبایی و هنر و دانش و بینش و «انسانیت» قائل باشند؛ 
اما نســل پورسانتاژی، گردی، شیشه ای، دوردورزن های حرفه ای، آنهایی که حتی 
نیمه شــب ها با قژقژ و خودنمایی و هنرهای موروثــی حاصل همان فداکاری ها 
را به رخ می کشــند، قطعا به میدان مین کــه نخواهند رفت هیچ، به دفاع میهن 
هــم نخواهند شــتافت؛ کاری که همین کنســرتی های هنرشــناس در بزنگاه از 
مشــارکت در آن دریغ نخواهند کــرد. پس از گریز از صــف آن ترافیک پیام دار و 
خوشــایند و امیدبخش با خودم گفتم همه چیز سیاه نیســت. این جوانان ریشه 
در آب و خاک این فرهنگ احیاشــونده دارند و تا ریشــه در آب است، امید ثمری 
هست.  تا دیر نشده باید به دیدن فیلم لانتوری می رفتیم که خوشبختانه به موقع 
رســیدیم. در این چند روز شــانس دیدن دو فیلم فوق العاده را داشتم، هر دو از 
دو کارگردان هنرمند نســل جوان تر سینمای انسانی و اخلاقی و هدفمند ایرانی. 
یکی فیلم «رؤیاهای دم صبح» کار احمد اســکویی که در فرهنگ سرای شفق به 
نمایش در  آمد و با اســتقبال انبوه تماشاگران فرهیخته و ارکستری یوسف آبادی، 
فراتر از گنجایش سالن مواجه شــد که تا ساعت ۱۱ شب به بحث های پیرامونی 

فیلمی که با ریشــه یابی ها انسان بودن دختران بزهکار و چه بسا بالاتربودن سطح 
فکری و درک اجتماعی برخی از آنان را نشــان می دهد و باید برای اسکویی شب 
پرخاطره ای بوده باشد که به ویژه جنبه های انسانی و اخلاقی او و اثرش آن چنان 
از ســوی استادان پر آوازه خودش، خسرو سینایی و اکبر عالمی ستایش شد و آنها 
کسانی نیســتند که «این قیمتي دُر لفظ دری» را بیهوده ضایع کنند. جالب آنکه 
آن شــب رضا درمیشیان هم، شــاید به دلیل همانندی های اخلاقی و جنبه های 
مستند آثارشان، در آنجا حضور داشت و اکنون در آخرین سئانس سالن پروپیمان 
سینما به دیدار فیلم «لانتوری» کار رضا درمیشیان رفتیم. فیلم تکان دهنده ای از 
آنچــه پیرامون ما می گذرد. فرق نوع کار رؤیاهای دم صبح اســکویی با لانتوری 
درمیشــیان، به نظر آماتوری من این است که اسکویی از تدوین و چیدمان حاصل 
کاری بزرگ و مستند، فیلمی سینمایی ساخته است و درمیشیان فیلمش ملهم از 
حوادث و واقعیات مستندی است که پیرامون ما می گذرد. منصفانه نیست اگر از 
این فیلم نام برده شود و ذکری از بازی هنرمندانه مریم پالیزبان، نوید محمدزاده 
و البته باران کوثری نشود؛ فیلمی که در آن تجلیات عوامانه سلطه و قدرت نمایی 
مردانه و شرورانه در برابر درک و پیروزی اعتقاد اخلاقی به خشونت زدایی به زانو 
در می آید. دلیلی نمی بینم با اشاره به نقطه ضعف داستانی کوچک ارزش این اثر 
انسانی و هنری را مخدوش کنم. باور کنید با نگاهی به تماشاگران نیمه شب این 
فیلم نیز می دیدید که همه از همان گونه ای هستند که شاید جانورشناسان بتوانند 
آنها را در رده هُومُوکُنســرتیکوس رده بندی کنند! انسانی که شاید روی مین نرود؛ 

اما می کوشد مین ها را جمع کند. 

دکتر ایرج امیرضیایی: کمی بعد از روز پزشــک، مقاله ای از پرفسور حسین باهر 
با عنوان «شــیخ الرئیس قانون و طب» منتشــر شده است که این مطلب نقدی 

بر آن است. 
هرچند ایــن مطلب در معیار نقد، تجربه گرایی اســت یعنی علم، مبتنی بر 
قراین تجربی است و نیز «معنا» یعنی محتوای تجربی که به نظریه نسبت داده 
می شــود. به دیگر ســخن، «همه مفاهیم به گونه ای از تجربه حسی استخراج 
می شــوند»، همچنین «هر معرفتــی درباره واقعیت، توجیه خــود را از تجربه 

حسی به دست می آورد».
درواقــع نقد، روشــی اســت نــه محتوایــی، چــون اینجانــب مطالعات 

جامعه شناسی ندارم و شغلم پزشکی است.
هنر نزد ایرانیان است و بس

نویســنده محترم، پرفسور حسین باهر جامعه شناس، «نکات عجیبی درباره 
شــخصیت و زندگی حکیم ابوعلی ســینا» در روزنامه «شرق» چهارم شهریور 

متذکر شده است. در این نوشته به پرسش های زیر پاسخ داده اند:
«الف- ابوعلی ســینا کــه بود؟ ب- چگونه ابوعلی ســیناها، تقریبا به طور 
هم زمان پا به عرصه وجود گذاشــتند؟ ج- چرا در نیم  قرن اخیر حتی یک عدد 
جهانی در ایران تولید نشــده است؟ د- چه باید کرد تا عنصر مشعشع بالندگی 

فرادوهزار ایران آغاز شود؟
آنچه از پژوهش و پژوهشگر جامعه شناسی توقع می رود، تحقیق و تحلیل 
علیــت روابط و ســازمان های اجتماعی یا کنشــگران دخیــل در ظهور چنین 
شخصیت هایی اســت چون بنا به تعریف «جامعه شناســی، بررسی روشمند 
راه های تأثیر، تأثر، ساختارهای اجتماعی و روندهای اجتماعی است مشتمل بر 

گروه ها، سازمان ها، فرهنگ ها، جوامع و جهانی که در آن مستقرند».۱
پرفســور باهر در ۳۳ بند، دلایل فردی، خانوادگی و جمعی ظهور ابن ســینا 
را بررســی می کنند، مانند ترکیب ژنتیک اپتیموم و اشتیاق مطالعه (علت های 
فردی)، داشتن پدرومادر خوب (علت های خانوادگی)، و محیط مناسب تحصیل 
و تدریس بدون هرگونه تعصب خشک، حکومتی با فضای آرام و ورود معارف 
یونان به ایران (علت های جمعی)، همین جا باید یادآوری کرد که در عین تذکار 
محیط مناســب تحصیل و تدریس، در بند ۸ می گوید: «توفیقات شیخ الرئیس 
همانا نیاز امرا و حکام به طب او بوده اســت وگرنه مورد حســد همگنان خود 
قرار می گرفته اســت، همان گونه که دیگر همنوعانش چنین بوده اند». روشن 
است که این دو عامل اجتماعی، نقیض یکدیگرند؛ یعنی حسد جمعی به مثابه 
خصلتی عام، مانعه الجمع با «محیط مناسب تحصیل و تدریس» است و وجود 

حسد به معنی محیط نامناسب تحصیل و تدریس می تواند باشد.
فــارغ از این تناقض، نکته غریبی در علت یابی های پرفســور باهر، ســخت 
ذهن آزار می نماید؛ می گوید: «۲۷. هم زمانی ظهور ابوعلی سیناها در شرق عالم، 

وجود یک برایند مثبت امواج کهکشانی در این منطقه بوده است».
درســت می شــنوید! این ادعا از زبان یک رمال و فالگیر بیان نمی شود بلکه 
پرفســور جامعه شــناس ایرانی اســت که در بررسی جامعه شناســانه، چنین 
خرافه ای را انتشار می دهد و برای تأکید بر موجبیت این عامل، در بند ۳۰ مؤکد 
مــی دارد که «علت اینکــه در نیم  قرن اخیر، بلکه در قــرون اخیر، دیگر فردی 
برجسته در ایران پدیدار نشده است شاید، علاوه بر گردش امواج کهکشانی مولد 

از این منطقه، حاکمیت ستمگران بشری بر اریکه قدرت بوده است».
در این گونه تقلیل، جای دعانویس و جامعه شــناس عوض شــده اســت، 
«جامعه شناســی هــم مانند علوم طبیعــی متکی بر این فرض اســت که هر 
رویدادی علیت دارد. حیات اجتماعی مجموعه ای از رویدادهای تصادفی نیست 
که بی جهت یا بی دلیل رخ دهد. یکی از کارهای اصلی تحقیق جامعه شناسی 
توأم با تفکر نظری، تشــخیص علــت و معلول اســت».۲ در کدام یک از منابع 

جامعه شناسی، امواج کهکشانی جزء علیت ها یا سازمان های اجتماعی منظور 
شده اند؟ «جامعه شناسی مطالعه علمی حیات انسان و گروه های اجتماعی و 
کل جوامع و نیز دنیای انســانی است».۳ تأثیر امواج کهکشانی شاید جایگاهی 
در طالع بینی چینی داشــته باشد، اما مقوله ای جامعه شــناختی نیست. نباید 
تعریف «انسیکلوپدی سوسیولوژی»، «جامعه شناسی به عنوان علم اجتماعی، 
تحقیق اجتماعی مستندی از جهان اجتماعی را برمبنای چهارچوبه های نظری 
و رویکردهای روشــمند»... «موضوع اصلی جامعه شناســی، کلیت مناسبات 
اجتماعی دانست... جهان اجتماعی به عنوان یک واقعیت در خود، چیزی بیش 
از جمع اجزای خود اســت که به زعم برخی، این اجزا، ساختارهای اجتماعی، 
و بــه زعم دیگران، کارکرد اجتماعی اســت، و لذا می توان جامعه شناســی را 
همچون مطالعه روابط بین پاره های گوناگون جامعه دانست».۴ در تمامی این 
ارجاعات منابع، امواج کهکشــانی مدعایی پرفســور، خارج از حیطه مناسبات 
و کارکــرد اجتماعی قــرار می گیرد و از آنجایی که جامعه شناســی مانند دیگر 
علوم، مبتنی بر تجربه و مستندات واقعی قابل اندازه گیری است بنابراین امواج 
کهکشانی، به سنجش و تکرر و تشابه به (علم تجربی) درنمی آیند و مقوله ای 

جامعه شناسانه و علمی محسوب نمی شوند.
پرفســور باهر می گوید: «ضروری اســت فرهیختگان متعهد جهان حاضر، 
اقدام بســنده کنند». اما برای تأثیر بر امواج کهکشــانی، جز دعــا، چه «اقدام 

بسنده»ای می توان کرد:
دولت آن است که بی خون در آید به کنار

ور نه با سعی و عمل باغ چنان این همه نیست
در بند ۱۲. از «تئوری دیگر»شــان می گوید که «زوجیت موجب جریان بوده 
و فردیت مجرای آن اســت». دلایل و علت هایی که برای این «تئوری» می آورد، 
پاره ای فیزیولوژیک و طبیعی و برخی الاهیاتی و قرآنی اســت. می گوید: «مثلا 
در قرآن قســم به شــفع و وتر خورده می شــود»؛ پرسیدنی اســت که چرا این 
قســم به زوج و فرد جنبه تعیین کننده و مســتند تئوری شان واقع شده است؟ 
در این آینه به ســپیده دم، شــب های دهگانه، زوج و فرد، و شب سوگند خورده 
می شود و «شب های دهگانه» مشــخصا برجسته شده اند. در قرآن، قسم های 
دیگری هســت که خلاف زوجیت بسان موجبیت را نشان می دهند: سوگند به 
قرآن (۳۶)، سوگند به فرشتگان صف درصف (۳۷) سوگند به یادها، به کوه، به 
کتاب، به بیت المحور، به ســقف برافراشته و به دریا (۵۲)، (در این آیه برای باد 
و کتاب نمی توان زوجیتی قائل شد)، سوگند به ثریا (۵۳)، سوگند به قلم (۶۸)، 
ســوگند به روز قیامت و ســوگند به نفس ملامتگر (۷۵)؛ و سرانجام در سوره 
بروج به آسمان، فرســتادگان پیاپی، تندبادها، روز موعود، گواه و مورد گواهی، 
ابرها، جداسازان حق و باطل و فرشــتگان وحی آور سوگند خورده می شود که 

فارغ از زوجیت هستند.
باز در تأیید «تئوری زوجیت» می گوید: «۱۵ در بدن دو ریه داریم و یک قلب»؛ 
در مقابــل می توان دلیل نقص آورد که یک مغز داریــم و یک نخاع و ۱۲ زوج 
عصب، یک مری، یک معده، یک روده، یک کبد و یک کیســه صفرا...، ولی آخر 

چه ارتباط علی ای بین این یک ها یا دوها می توان یافت؟
در بند ۲۱ و ۲۲ از «زوج های روحی» و «جریان یافتن عرفان مولانا در زوجیت 
عشقانی با شمس» می گوید، اما به گفته استیس، فیلسوف انگلیسی، «وحدت 
یــا واحد، تجربه و مفهوم کانونی تمامی عرفان های گوناگون اســت».۵ مولوی 
هم از جدایی از نیســتان وحدت شکایت می کند: از نیســتان تا مرا ببریده اند... 
«در نظر ابن عربی، هســتی، در جوهر و ذات خود، جز یک حقیقت نیســت که 
تکثرات آن با اســما و صفات و اعتبارات و اضافات است».۶ یعنی یک حقیقت 

داریم و چهار تکثر.
و ســرانجام در بنــد ۲۳ می گوید: «بــه تعبیر قرآن در کل هســتی برای هر 

پدیده ای زوجی قرار داده شــده» در رد این دلیل باید گفت که به تصریح قرآن، 
خدای واحد، خالق تمام هســتی است، بنابراین زوجیت، موجب جریان نیست 
بلکه فردیت، موجب جریان اســت. مگر اینکه بیفزاییم در عالم انســانی و نیز 
به گفته پرفســور باهر در کهکشــان ها، زوجیت موجب اصلی است، اما نه در 
فلســفه علم و نه در فلســفه علوم خاص مانند فلسفه علوم طبیعی، منطق، 
فلسفه زیست شناسی، فلسفه پزشکی و... خبری از زوجیت به مثابه علت الفعل 
نیســت و بلکه هر علمی قوانین ویژه خود را دارد. گذشته از این، «زوجیت» را 
قرن ها پیش از پرفســور باهر، دیگران مطــرح کرده اند. مثلا عین القضات (قرن 
ششم) می گفت «بضدها تَتبّیَّنِ الَاشیا». نیز چنان که پرفسور باهر گفته، نظریه تز 
و آنتی تز از آنِ هگل و سپس مارکس است و بنابراین آقای باهر باید آن مدعیان 

را تعیین تکلیف کند.
اگر هم مراد پرفســور از «زوجیت»، نظریه Dualism باشد، باز باید گفت که 
این تئوری در فرهنگ های فلســفی و جامعه شناســی به معنای تفکیک ذهن 
و جســم آمده و البته به تصریح انسیکلوپدی فلســفی را تلخ، توری محکمی 

نیست.۷
*به مصداق «عیب مي جملــه بگفتی هنرش نیز بگوی»، یک نکته مهم و 
درخور تحقیق جامعه شناســی، در نوشته آقای باهر چشم انداز است. به گفته 
ایشــان، «حاکمیت ســتمگران بشــری بر اریکه قدرت»، علتی در پدیدارنشدن 
برجســتگان در ایران بوده اســت. ای کاش نویســنده به جای پریشــان فکری و 
پریشان گویی، به همین عامل می پرداختند و در پژوهشی علمی، نقش استبداد 
را در خاموشی بزرگان فرهنگ، روشن می کردند. هرچند از نوشته ایشان برمی  آید 
که با روش تحقیق و جامعه شناسی علمی آشنایی و میانه ای ندارند. در همین 
موضوع نکته ای مهم در نوشته آقای باهر دیده می شود؛ در بند ۳۲ به شکایت 
«خیام، ابن ســینا، رازی،  ابن خلدون، عین القضات و دیگران» از «کارســوزی زور 
حکام» اشاره می کند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که ظاهرا این بزرگان علم 
و ادب در محیط های اســتبدادی ظهور کرده و بالیده انــد. درعین حال از تاریخ 

چندقرنی ایران (قرن نهم به بعد)، قحط الرجال علم و فرهنگ مشخص است.
پرفسور باهر را افزون بر تئوری های دوگانه، نوآوری های دیگری نیز هست؛ از 
جمله در واژه سازی: «فرادوهزار» به جای «هزاره سوم». بر همین قیاس می توان 

واژه های بسیاری ساخت، فرایک: دوم. فرادو: سوم. فرافردا: پس فردا و دیروز!
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشــنود اســت/ در سراپای وجودت خبری 

نیست که نیست
امیدوارم جامعه شناسان در تأیید یا رد «تئوری»های پرفسور باهر، مستندات 

پژوهشی- آماری ارائه دهند.
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